
 

 

در مورد چگونگی پيدايش اتحاديه کمونيستی 
انترناسيونال و اينکه اين اتحاد چه مشاجرهايی را در 

 حرکت مائويستی ايجاد کرده است.
3202و.س.م.ل. راه کارگری . ده اکتبر   

ل تشکيل شده است و در سا 1979 و .س. م.ل راه کارگری  تشکيلات مائويستی فرانسه در سال
از  ودر جهان  حزب مائويستی که پ.س مائويستی فرانسه را نيز شامل ميشود  15از اتحاد  2022

ر شد.خب اينکه چه مجادلاتی را برای اين اتحاد مارکسيت لنينيستی مائويستی ايجاد کرده هست با  

دو راه "ه تشکيلات ما بطور خاص برای اينکه بداند چه عکس العمل هايی را نيز ايجاد کرده در مجل
3202مه  19و جايی که حزب کمونيست هند در خاتمه جزو اين جريان نشد در تاريخ   "مبارزه  

 جمع بنديهايی را در مورد اين جريان مائويستی و مجادلات انها را بررسی کرده است.

ا با شما ه حقيرمان در اين جدول ارزومنديم که به سهم خود بتوانيم اين نظريات ربا وجود جايگا
در  .م.فتقسيم کنيم. و با وجود اينکه ما در فرانسه چه در سياست چه در عمل همواره با پ.س

 جدال بوده ايم.

 

 در مورد کاراکتر زودرس اين اتحاد کمونيستی انتر ناسيونال
نوشته شده را تحسين در مورد زود رس بودن اين پيدايش  که"دو راه مبارزه"ما نکاتی را در مجله 

ت و نا موزنی هايی و باعث اختلافا وجود دارد ميکنيم. در بسياری از جايگاه ها اختلال و بد برسی



طرف ديگر ما همين اظهارات و در تشکيل اين حرکت انتر ناسيوناليستی ايجاد کرده است. از 
غم اين تضادها مانع از ايجاد اين حرکت انتر ليراعلام کرده بوديم و ع 1980انتقادات را در سال 

. ه استناسيوليستی نشد  

اند اين و با وجود اينکه در گذشته ما اعلام کرده بوديم که اين حرکت انتر ناسيوليستی نمی تو
ر انز د چه حزب کمونيست هند با وجود اينکهرا پنهان کند و دوباره ظاهر خواهند شد واختلافات 

ط فعلی رايتطبيق دادن اين تحليل ها با شمان و در حال حاظر به شکلی برا با تحليل های مختلف و 
نشد. مانع از تشکيل اين جريان انتر ناسيو ليستی  ولی از جلو رفتن اين حرکت جلوگيری کرده  

تر ناسيولست رفقای هندی ما با قاطعيت اعلام کردند که تراز نامه های اين بحث ها در اين سومين ان
ک مانيکه يند تا زکمونيستی حل نشده است. و ما با که نظريه رفقای ايتاليايی را داريم  که ميگوي

 تراز نامه جديد ايجاد نشود چيزی حل نخواهد شد موافقيم.

زب زمان زمان شناسايی کنفرانس مجادله و عميق کردن اگاهی همگانه برای برنامه ريزی يک ح
ين امائويستی ميباشد نه زمان تشکيل يک حزب مائويستی با يک مرکزيت دموکراتيک انچنان که 

اعلام ميکند. حرکت انتر نا سيوليستی  

 

 تضاد های اقتصادی سياسی و اجتمايی در سطح جهان
ن حزب کمونيست چي نکته 25تا بحال در حال بررسی است.( نا مه  1960اين بحث از سال  

ل ). اختلافات عميقی بطور مثال تئوری سه جهان که بوسيله تن سيا پنگ در سا1963در سال 
رياليستی تبا يک نگاه ما در سازمان ملل اعلام شد و تمامی اينها شايسته ان است که عميقا  1974

نفوذ  امپريالست وجدی و نه افراطی و با نگاه انتقادی و خود انتقادی و با روشنی به پيشرفت 
 سرمايه داری گسترده در سراسر جهان نگاه شود.

 ما به عنوان يک سازمان کوچک مائويستی در يک کشور بزرگ امپرياليستی در اين مورد کار
زمينه در صفحات  که همواره مجادله را ادامه دهيم و در اينزيادی انجام نداده ايم و تر جيح داده ايم 

حث در اين ب. هر چند هنوز اين نتايج قطعی نيستند و همواره در اينده اين بعدی توضيح خواهيم داد
 زمينه ادامه خواهد داشت.

اين بوضوع اشکار است که با وجود دوباره بر قرار شدن سرمايه داری در جماهير شوروی و چين 
 به طور موقت بايد اختلافات بين کشورهای سوسياليستی و امپريالستی را ميان پرانتز گذاشت.

مائويستی  امروزه اين اختلاف به شکل عامل بالقوه در حرکت کمونيستی انترناسيوناليستی و حزبهای
 در مبارزه کمونيستی جهانی وجود ندارد.

ما ميتوانيم بگويم که امروزه اختلاف عمده در سطح جهان اختلاف بين کشورهای امپرياليستی و 
ملتها و خلقهای تحت سلطه ميباشد. و اين اختلافها در تمامی قاره ها افريقا امريکای لاتين اسيا و 

 حتی در اروپا با وجود اوکراين بوسيله روسيه مشاهده ميشود.

در کشورهای امپرياليستی اختلاف و تضاد اصلی بين بورژوازی و طبقه کارگر ميباشد به خصوص 
 در کشور ما فرانسه.



قلابی م در فرانسه اعلام ميکند که در اروپا شرايط ان .س .و اين روشن است بر خلاف اينکه پ
نسه از طبقه بايد درک شود که در کشور های امپرياليستی بمانند کشور ما فراوجود ندارد اين مسئله 

يا  و (و چنانکه لنين می گفت: اينان نايبانی اورد کارگر يک اريستو کراسی کارگری بوجود م
و به عبارتی ديگر خورده بورژوازی حقوق دار.سرهنگهای) کارگری سرمايه هستند   

ما به طور قطعی بيشتر به تضاد بين بورژوازی و طبقه کارگر به خصوص در کشورهای تحت 
سلطه امپرياليستها که در مقابل سرمايه داری کمپرادور يا بروکرات که به شکل قوی در اين 

يستی نگاه تشبيح دادن کشورهای امپريالکشورها نفوذ دارند اهميت ميدهيم. ولی اين بحث نيايد با 
 کرده شود

و بايد به  يدايران بوجود می ا و خيلی سريع اين سوال در مورد کشورهايی بمانند برزيل ترکيه هند و
پرو در اين زمينه بسيار تحقيق کرده است.خاطر بياوريم که حزب کمونيست   

در خاتمه : تضاد بين کشورهای مختلف امپرياليستی و کشورهای سرمايه داری يا تک قطبی که 
 کشورهای امپرياليستی همواره در حال ضعيف کردن انان ميباشند.

دائمی  تحولات و شرايط فعلی در جهان به وسيله اين اختلافات و اعوجاج و رقابتها برای تقسيم
 جهان ميباشد.

کرده:  شدن ديدارو همچنين بايد اضافه کنيم که در بحثهای جديدی که شروع به پ  

 اختلاف بين سرمايه داری- امپرياليست و طبيعت به دور بحث اکولوژی.

د و حبه عبارتی ديگر در مورد از بين بردن منابع طبيعی در طبيعت و ايجاد کردن الودگی بی 
که منشا ان سرمايه داری ميباشد. خسارت اب و هوايی  

ی وارد کردن اين تضاد در تحليل شرايط جهانی ميباشد. .س.اصل مهم برای يک تشکيلات م   

رد بسيار در مورد بحث فلسفی انچنان که حزب کمونيست هند به ان اشاره ميکند: بايستی در اين مو
ود . يک تضاد اساسی و تعين کننده بين شخصيت توليد اجتمايی و مالکيت شخصی وجسختگير بود

موزد:ه مائو مطرح ميکند غنی تر شده و او به ما می ادارد. اين مسئله بوسيله ماترياليست ک  

در يک شرايط خاص هميشه يک تضاد اصلی و تضادهای فرعی (دومی) ديگری همواره وجود  "که
 يک حالت اصلی و يک حالت فرعی وجود دارد. انچه خاصدارد. به عبارتی ديگر در هر تضاد 

فرعی  وسياسی و ايدولوژيک تضادهای اصلی  کمونيستها می باشد که بتوانند بوسيله جستجو و کار
ی و فرعی و همچنين ديالکتيک مائويستی به ما می اموزد که نبايد بين تضاد اصل را تشخيص بدهند.

ثر می روی تضاد اصلی ا که حالت فرعی همواره و بايد به خاطر اورد يک تضاد در اشتباه افتاد
"گذارد و ما را به اشتباه می اندازد. اين خاص ديالکتيک  می باشد.  

اشد و يکی به طور مثال در فرانسه امپر ياليستی تضاد اصلی تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا می ب
باشد  می پرولتاريا و غيرهاز تضادهای فرعی به طور مثال : تضاد بين زن و مرد/ بين خارجيان و 

 و اين تضاد ها بطوری پيچيده وارد تضاد اصلی ميشوند.

به هر صورت ما فکر می کنيم که ل.س.ای بسيار از اين نظم در شرايط فعلی جهان به دور افتاده 
   است.



 

 بحث در مورد امپر يا ليست
و.م .پدر مورد اين بحث ما طرز فکر رفقای حزب کمونيست هند و رفقای نروژی رفقای ايتاليايی 

ا به تکه ميگويند شکل امپرياليست از زمان لنين  و بدون شک بسياری از رفقای ديگر را داريم
يی و بلوکها و اتحادها و يا تقاضاهای جهانی و رويارو لهامروز عوض شده است و امروزه بوسي

 کشمکش بين امپرياليست امريکا و اروپا  روس و چينی ها ( که روی مسئله اقتصادی بسيار
ن سيا ضی عمل ميکند) و بدرستی امپرياليست برتر ( طبق تئوری کوتسکی يا تئوری سه جهان تتعر

 پيگ) وجود ندارد.

 جهان چند قطبی در حال تعقير وجود دارد که ما را بطرف يک جنگ جهانی سوم باامروز يک 
 تشکيل بلوکهای جديد که هنوز شکل واقعی نگرفته اند سوق ميدهد.

ويستی ئقاطع و بدون چون چرا نمی توانند يک اناليز محسوس از يک اقتصاد ما امروزه اقراقهای 
 در اين شرايط خاص برای يک حرکت کمونيستی (م.س.ی) زنده و فعال را ارائه کند.

 

 در مورد سياست رهبری نوع کار و الويات حزب
داريم. روی جايگاه مسلکی ل.س.ل و روی فهمی که از مائويسم ارائه ميکند ما سوالهايی  

يک راه مائويسم بدون شک به ما می اموزد که انقلاب بايد يک انقلاب اقتصادی و اجتمايی به هم
 انقلاب سياسی و ايدولوژيک و با رهبری گارگری باشد.

مائويستی ميباشد. -لنينيستی-اين يک جايگاه اصلی ماترياليسم   

ود خيکی برای اجتناب از حرکت و کار تئورو برای تمامی اين مراحل يک مطالعه خطی توده ای 
 1930ل بخودی توده ای و تحقيق اقتصادی و به طور ساده "نگفتن بيخردی" انچنان که مائو در سا

 در کتاب "ضد فرهنگ کتابی" ياداور شد.

 اين درک ساده مارکسيت ديالکتيکی مرحله اگاهی در زمان حيات م.س.ی ان را غنی تر کرد.

 

 در مورد جنگ توده ای ادامه دار
ن تئوری از و انچه که نويسند گان اي سالهاست که ما از اظهار قاطعانه "جنگ تو ده ای ادامه دار"

سال است که تعقير نداده اند در تعجب هستيم. 30به مدت  1993سال   

 

رهای . در کشومشمول شرايط مختلف هر جامعه ميباشدده نشکلهای خشو نت انقلابی تعيين کن -442
د روی که روابط اجتما يی به شکل سر مايه داری نيستند خشونت انقلابی ميتوانتحت سلطه جايی 

 يک مدت زمان طولانی با تکيه به دهقانان ادامه پيدا کند.



رهبری  شکل متداول ان: جنگ دراز مدت توده ای ناميده ميشود. به مانند انچه حزب کمونيست پرو
ظم نسيستم سرمايه داری هنوز بقدر کافی  در حال گسترش در جائيکهکرد. اين شرايط انقلابی 

تواند نگرفته است و در جاهايی که بعضی مناطق از زير کنترل دولت خارج باشد اين شکل جنگ مي
 به طور ادامه دار باعث ساخت زير بنای يک قدرت جديد شود.

 ی کهکلش داندر کشورهای امپرياليستی شکل مبارزه "مبارزه مسلحانه انقلابی شورشی" ميباشد. و ب
مواره اين و چه در تمامی اروپا ه کارگران در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم چه در روسيه

ماده مبارزه اهای اين کشورها بايد خود را ستو به شکلهای متفاوت کموني داده اندشکل مبارزه ادامه 
 مسلحانه کنند.

وژوازی ببطه های سرمايه داری و قدرت اما در اغلب اين کشورها شرايط انقلابی وجود ندارد و را
نين از از بوجود امدن يک انقلاب جلوگيری می کنند. همچدولتها بجز در دوره های موج انقلابی 

ک شکل و يا اينکه يد بوجود امدن مناطق ازاد شده و مقر هايی که بورژوازی بطور موقط معلق شو
  ديگر قدرت شکل بگيرد نيز جلوگيری ميکنند. 

 نام هانها ب نام . ما هموارهاند انقلابيون اروپايی استراژی نوينی را ازمايش کرده بعضی از
" شنيده ايم."تروريست   

ه بوسيله شکل مبارزه انها با هدف گرفتن سياسی انها متفاوت است و از طريق حمله های کور کوران
 گروه های ضربتی ضد بو رژوازی و يا دولت را مورد حمله قرار می دهند.

م. مشکل ما موافق اين گروه ها مخصوصا انانی که خود را مارکسيست لنينست اعلام می کنند نيستي
وی  رمسلحانه را هدايت ميکند است. و ما با انان در مورد ساختار يک حزب سياسی که مبارزه   

تيک فرصتهايی که امروزه ميتوان انجام داد است. با در نظر گرفتن شرايط حرکت انقلابی تاک
ايم. ظامی در يک کشور امپر ياليستی سوالی است که ما هنوز برای ان جواب قطعی پيدا نکردهن  

ايستی بو به اين واقف هستيم که اين يک خلا جدی ميباشد. و برای رسيدن به يک چنين نتيجه ای 
ارب مامی تجگذشته اروپايی در اين زمينه به بحث گذاشته شود. تا بتوانيم از تسريعا تمامی تجارب 

 گذشته نتيجه های منفی يا مثبت اتخاذ کنيم. 

درک را  در خاتمه: ما درک جنگيدن سياسی ( بايد ياد اور شد که تروتسکی اولين کسی بود که اين
يرود انرا رد کند. ) و اينکه سياست همواره به طرف جنگ م 1920و لنين توانست در سال  داشت

 را رد ميکنيم.

 

درک مارکسيت لنينيستی مائويستی و ارزيابی رهبران بزرگ روی اين 
 مسئله ما کاملا جايگاه حزب

ب و همواره فراهم اوردن هميشگی مارکسيت بروی تجاردرک م.ل.م "کمونيست هند را که ميگويد 
را داريم. "روشن کردن بين ماترياليست تاريخی و ماترياليست ديالکتيک بايد باشد  



اين سه  دارد. اين است که : راه کارگری راه م.ل.م  را نيازتا بحال گفته ايم  1993انچه ما از سال 
رای بهستند  مرحله بزرگ گسترش از يک درک جهانی ماترياليست ديالکتيک می باشد. انها حقايقی

 تغير و راه هايی که دوباره بايستی طی کرد.

اين مراحل   بنابر اين ما درک به تنهايی " مائويسم" را به دور می اندازيم و يا اينکه درک تک تک
ارکس مکه انچه  ما اين جمع بندی را داريم مراحل ديگری را رد نمی کند. در بين رهبران بزرگ 

ستالين و کنزالو انگلس لنين و مائو گفته اند غير قابل رد کردن ميباشند. ما همچنين بيلان عميقی از ا
 انجام داده ايم. 

برای استالين: به مانند مائو بعد از سالهای 50 ( 70 درصد نظر مثبت و 30 در صد منفی) نظر ما 
.ميباشد  

ا اجازه مچنانکه در اناليز های بعدی در حزب کمونيست چين بعد از انقلاب فرهنگی انجام شد به  
داشته باشيم.پ. س. ی.س داد که شکل عميقتری در از درک   

 ما در اين نگاه روی مسائلی که بوسيله رفقای نروژی ر.ک زير خط کشی شده است و همچنين
ا فکر می مرا داريم. و  رفقای ايتاليايی که به نگاه همگانی مثبت در مورد استالين معترض هستند

ه رشد شروع بدر روسيه  30که که سرمايه داری نه از زمان خروشف بلکه از بعد ار سالهای کنيم 
 کرده است.

تناب می کنيم.و چون معتقد هستيم که اين مسئله ميتواند به بعضی از رفقا صدمه بزند از ادامه ان اج  

در مورد کنزالو: در اين مورد شايسته است تا تاکتيک و استراژی انقلاب در پرو را مطرح کنيم و 
را برسی کنيم.به ده سال ادامه داشت که  از موفقيت های اين جنگ مردمی   

ز پا جزو معدود سازمانهايی بوده ايم که حمايت بی شايبه از اين حزب از بعد اما در ارو
د را داشته ايم و همواره ضد جريانات افترا که بوسيله مطبوعات بوژوازی بخش می ش1984سالها

تگيری دس داشته ايم و بسياری از مقالات اين حزب را به فرانسه ترجمه کرده ايم. درست بعد از
طبوعات مامی مو اينکه او را با لباس زندانی در يک قفس بزرگ در ت 1992سپتامبر  24کنزالو در 

از  به نمايش گذاشته بودند يک بخشی از کميته مرکزی سخنرانی او را که يک سخنرانی تاريخی
د ما از وجود بع مقاومت می باشد را از زندان نشان دادند. متاسفانه تاريخ به اينجا ختم نشد يک سال

ورد يک نامه صلح کنزالو خطاب به رئيس جمهوری وقت به نام فوجی موری با خبر شديم که در م
در مورد تعا دل   1991راديکال در پرو صحبت می کرد. در حال اينکه در سال  غيرات تع

در مورد جنگ توده ای صحبت کرده بود.  استراتژکی   

لو اين نامه خود کنزا ايا سازمان سيا پخش شده است. و يا اينکه اينها بيشک اطلاعات غلط که بوسيله
 ها را نوشته است تعيد نشده است.

ستگيری انچه ما اينجا می خواهيم اعلام کنيم در مورد خيانت کادرهای مرکزی اين حزب بعد از د
يم در به چندين زبان موجود می باشد. و ما حاضر 2017کنزالو می باشد. و مدارک ما در شماره 

و ی کنيم. اين مورد بطور دقيق بحث داشته باشيم. و انچه را که اتفاق افتاده را بطور مفصل بررس
 در اين مورد به اين نتيجه می رسيم که در مورد رهبران بزرگ نبايد سريعا قضاوت کرد. 



 

 ماتر ياليست تاريخی و ديالکتکی و ضديت ذاتی و يا ايده الی بودن ان
را با ذاتی  اين بحث جايگا های ل. س.ای تقابل ما ترياليستی تاريخی و ديالکتيک ر خاتمه : تمامید

 بودن انرا مصور می کند.

نها خود از بين از خود انتقاد جدی نکنند و روی راه ماترياليستی م. ل.م حرکت نکنند نتاگر اين رفقا 
ی عی مبارزه طبقاتخواهند رفت بلکه ضربه سنگينی را نيز به پيشرفت مائويستی و حرکت واق

 خواهند زد. 

پرياليستی و باز نيز در خاتمه ما می خواهيم حقيرانه عمل کنيم . سازمان کوچک ما در يک کشور ام
ايه"  " نايبان سرمدر حال بحران و عکس عمل بورژوازی و فشار سنگين رفرميستی متشکل بوسيله 

ورده خضربه  بسيارمايه داری کوچک  انچنان که لنين می ناميد و همچنين از وجود خرد کننده سر
ز اين اسال وجود ما بحرانهای زيادی را پشت سر گذاشته ايم. و ما مغرور  45ايم. در اين مدت 

ن برای تصحيح ارثيه ای هستيم ولی ميدانيم که بايد فرتنانه عمل کنيم و روی ما ئو يستهای ديگر جها
 عقايدمان حساب کنيم.


